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 –هاي معنايي کنندگان مواد بر اسام مفلفهمصرفواکاوي علل عود در سوء

 ارزشي زبان )تحليل گفتمان موردي(

 5حسين اسيندري  4نژادمحمدرضا فلسفي  3بخش  كيومرث فرح0  معصومه اسماعيلي0سهيلاپزشك زاد
 

 07/15/0317تاريخ پذيرش:    06/00/0316تاريخ دريافت: 
 

 چكيده 

عوامل زيادي  سوءمصر، مواد را به يك موضوع پيچيد  و اندبعدي تبديل نمود  است. ييي از اين : هدف

پژودش حاضر  يك مطالعه كيفي از نوع تحليل  روش:باشد. عوامل  عود و بازاشت به سوءمصر، مواد مي
 –يي داي معناكننداان مواد بر اساس مؤلفهمصر،واكاوي علل عود در سوءافتمان است. دد، از اين تحقيق 

در  داي خاص موجودبنديدر اين مطالعه  با استفاد  از روش تحليل لاكلا و موفه مفصلباشد. ارزشي زبان مي

تفاد  از كننداان پيرامون علل عود با اسداي مشاركتاس اين اللو توويفا  و قرائتبر اس افتمان مشخ  شد.
كننداان افراد خود معر، به مراكز درماني شهر اوفهان بودند آوري شد. مشاركتمصاحبه ساختار نايافته جم 

ه به حالت اشباع مصاحبه نمون 00شيل ددفمند انتخا  شدند. بعد از  و حداقل دو بارسابقه ترد داشتند و به

-در اين پژودش مشخ  شد: سوءمصر،ها: يافتهكدبندي شد. تحليل محتوا داي موجود به روش رسيد. داد 

ه ساختار شيني و از ب كننداانپذير تحت تاثير افتمان حاكم در جامعه مصر،كننداان با دويت منفعل و تسليم
در جنگ گضديت و غير ، با مراج  حاكم مرل خانواد   پردازند و بين بردن دژموني افتمان حاكم در جامعه مي

مشاور و رادنما به دا  مركزي خود كه دمان سرلوحه قرار دادن مصر، مواد پنا  برد  و با شيل ارفتن دا  تهي 
كفايت شدن در جامعه به مصر، كه دمان دور شدن از وميميت  محبت و اعتماد است با ناكارآمدي  و بي

ه عود يك فرايند منفي شامل بازاشت مجدد ب گيري:نتيجهآورند. معناي مصر، روي مي مجدد مواد و تربيت
راي پيشليري از عود مصر، مواد بهتر است در شود. بدرود معتادان تجربه مي 11تا  01باشدكه توسط مواد مي

 .وجود آوردداي كلان جامعه و در نظا  آموزشي  تربيتي و درماني تغييراتي بهافتمان

 سوءمصر، مواد  عود و بازاشت  تحليل افتمان  زبان ها:يد واژهکل
 

  

 يي  تهران  ايراندانشجوي دكتري  دانشلا  علامه طباطبا. 0
 :   پسااات اليترونيااك شاااناااساااي  دانشااالاا  علاماه طبااطبااايي  تهران  ايران    دانشااايااار ارو  رواننويساااناد  مسااا و :  . 0

esmailimasomeh@yahoo.com 
 شناسي  دانشلا  علامه طباطبايي  تهران  ايرانارو  رواندانشيار . 3
 شناسي  دانشلا  علامه طباطبايي  تهران  ايراندانشيار ارو  روان. 4
 شناسي  دانشلا  علامه طباطبايي  تهران  ايراندانشيار ارو  روان .5
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 مقدمه

رساالو  باشااد گبعنوان ييي از مشاايلا  بهداشااتي  رواني واجتماعي قرن حاضاار مي اعتياد به

نلراني بسااياري از جوام  بشااري شااد  و    ،. منب  0107  0دااو  بينگ  پاكولا  برنز و اسااتين

شااايوع آن باا سااارعات در جهاان و ايران در حاا  افزايش اسااات گنمازپور  رادفر  قوامي و      

خود  0106در ازارش سااا   0،. دفتر مقابله با مواد مخدر و جر  سااازمان ملل0316شاايخي  

اد  از مواد ميليون نفر در جهاان اقادا  به اساااتف   047در جهاان   0104اعلا  كرد كاه در ساااا   

،. رشااد اعتياد  0106  3دا وضااعيتي وخيم دارند گفدتوميليون نفر از آن 01اند كه مخدر كرد 

درود  6/0كه جمعيت سالانه حدود در ايران نيز ساالانه حدود دشات درواد اسات. درحالي    

كند گجعفري  اميدي و برابر جمعيت رشاااد مي 3كناد. بناابراين  ساااالانه بيش از   رشاااد مي

 ،.0316فهيمي  

  تقليال در  وميرمرگساااوءمصااار، مواد باا كاادش كيفيات زناداي  افزايش ميزان      

موضاااوعا   ترينمهمدااي اجتمااعي و اخلاقي و افزايش رفتارداي مجرمانه  ييي از   ارزش

 پزشاااييروان. اختلالا  ،0104  4اوزد  و ايينسااي اساات گ  قرار ارفتهمرتبط با ساالامت  

ئل   خانواداي و مساااشااناختيروانا بر ساالامت جسااماني   مخربي ر تأثيرا  دمرا  با اعتياد

ار ازافي داي بساايمربوط به ارتباطا  اجتماعي به دمرا  داشااته و پيامدداي اين بيماري دزينه

دا بر جاي خوادد اذاشات. افسارداي اساسي  اضطرا   اختلالا  شخصيت   را براي دولت

ر ميان د پزشييروانداي  ترين تشخيجزو رايج ضداجتماعيمرزي و اختلا  شاخصايت   

   ،.0106  5ساكون ونگ  اوكو  و تافاندافراد معتاد است گ

ند  داي فراروي متخصاصااني كه در حوز  وابستلي به مواد فعاليت مي  ييي از االش كن

،. عود 0100  6باالا بودن ميزان عود در اين اختلا  اسااات گرامو  پرينس  روئساااو و براون  

درمان  سازد. باوجود پيشرفت درتر و دشاوارتر مي تياد را پيچيد اي اسات كه پديد  اع مسا له 

اعتيااد  عود مجادد و اساااتفااد  از مواد  يك مشااايل جدي در درمان اسااات گكلي  دوپنر      

                                                                 
1. Breslau, Hao, Bing, Pacula, Burns, 

& Stein 

2. United Nations Office on Drugs 

and Crime (UNODC) 

3. Fedotov 

4. Özdel, & Ekinci 

5. Sakunpong, Choochom, & 

Taephant 

6. Ramo, Prince, Roesch, & Brown 
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،. در مطالعا  مختلف ميزان عود و بازاشااات به مواد 0100  0آربانوسااايي و اسااالاي ماكر 

  ويتييويتز  0106  0تا   شيك و لا اند گدرواد در شاش ما  او  ساا  نشاان داد      75مخدر 

شاااناختي نيز با عود داي روان،.حتي تاأثيرااذارترين درمان  0103  3بوئن  دوالاس و دساااو

براي ، . 0107  4داي بعد از درمان رابطه دارند گمولر و پائولوزدرواااد در پيليري 71حدوداً 

ه ب پيشاانهاد شااد  اساات.   دم روييردداي متفاوتي دا وآن مد  پيشااليري از و عود مقابله با

 مد  ، 0166  0164گ مد  شااايفمن ، 0165گ مد  مارلا  واوردون توان ازعنوان مرا  مي

 و پروااساايا مد  فرانظري تغيير ، 0166  0111گ مد  آنيس ، 0111  0161گ اورساايي

،. با اين 0361  گنقل از اختياري ومد  ماتريساااي راوسااان نا  برد  ،0166  0160گ دييلمنته

ه ب اند.داي ارائه شاااد  از موفقيت شاااايان توجهي در مقابله با عود برخوردار نبود  ماد  دماه   

 ترين، احتما  بازاشااات به موادمخدر را در خوشااابينانه 0165عنوان مرا  مارلا  واوردن گ

باشاااد گنقل از نيز متغير مي 11/1دا اين احتما  تا اند  به نظرآنبيني كرد پيش51/1شااايل تا 

ييي از انتقادا  وارد  بر مد  فرانظري اين اساات كه اكرر مطالعا  انجا   ،.0311كريميان  

شااد  بر پايه آن  به وااور  مقطعي دسااتند. براي درد درساات تغيير رفتار كه طبق تعريف  

به مطالعا  طولي نياز اسااات گقرباني   -دداد ماد  فرانظري تغيير رفتاار در طي زماان رخ مي   

درواااد معتاداني  61زند كه ، نيز تخمين مي0364دادايتي      باه نقال از  0111،. كو  گ0367

اند  ظر، مد  يك سااا  و يا كمتر  به زدايي را با موفقيت پشاات ساار اذارد كه دور  ساام

داا بهبودي خود را پس از  درواااد از آن  01آورنااد و تنهااا مصااار، مجاادد مواد روي مي

 كه نيدامعتا وددر 11 تا 01 دنددمي ننشا ي ديلر نيزسيداربرددند. زدايي ادامه ميسااام

 .ميشوند اشتزبا رااد  ميايرند ارراق ناامدر تاتح

به نقش زبان توجهي نشااد   روييردداي پيشااليري از عود سااوءمصاار، مواد  در تمامي 

 كندله و مانند آن ايفا مي مساا زبان نقش مهمي در تحليل وقاي   حلكه با توجه به اين اساات.

دموار   داا بر يياديلر  بيني انساااان والونلي تااثير وتااثر آن  جهااان رابطاه زباان  تفير و  .

ست. شاناسان بود  ا شاناساان وزبان  روان اي پر جاذبه براي دانشامندان به ويژ  فلاسافه   عرواه 

                                                                 
1. Kelly, Hoeppner, Urbanoski, & 

Slaymaker 

2.Tam, Shik, & Lam 

3. Witkiewitz, Bowen, Douglas, & 

Hsu 

4. Moeller, & Paulus 
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اي اسااات كه اونهبه ددد و كاركرد آنزبان اسااات كه به جهان درون و بيرون سااااخت مي 

تنها در نقش وسااايله براي شاااناخت عمل  كند. زبان نهخود را وارد سااااز وكار شاااناختي مي

شاااود و در تقطي   آرايش و پردازش اي فعا  نيز وارد كار ميكند بليه در نقش واساااطهمي

،. 0107  0اذارد. گموسااولفطور كلي در ساااخته و پرداخته شاادن ذدن اثر مياطلاعا  و به 

اساات. در   رار ارفتهارايي اجتماعي نيز قدمچنين زبان و افتار امروز  مبناي نظريه ساااخت

اين نظرياه اعتقااد بر اين اسااات كاه نوع و نحو  زباان و افتاار افراد در جاامعاه بر مساااائاال         

اجتمااعي  رواني  فردنلي و اقتصاااادي اثرااذار اسااات و از طريق تغيير در افتاار افراد و     

،. 0111  0ددد گفركلا،دااي فردي و اجتمااعي رخ مي    تغيير در ارزشداا آن كردن يدرون

يي اجتماعي دساترساي ما از واقعيت دموار  از طريق زبان اسات و ما از    اراسااخت نظريه در 

اي نظرياه افتمان لاكلا و موفه  نظريه ،. 0310گمليي   ميكنيمطريق زباان واقعيات را خلق   

ارايانه اساات  و كارايي بساايار بالايي براي تبيين الونلي ظهور    به تما  معنا پساااساااخت  

داا دارد. در واق  اين نظريه قابليت  داا و بررساااي تعاامال مياان آن    تماان اساااتمرار و افو  اف

انليزي را براي تحولا  اجتماااعي دارد. افتماان در اينجاا نظااا    كنناداي شااالفات  توجياه 

دايي از حوز  اجتماع را در ساايطر  خود  تر از زبان اساات و در افتمان  بخش معنايي بزرگ

ي دا  به افتاردا و رفتارداي فردي و اجتماعسااوژ  ارفته و به واسااطه در اختيار ارفتن ذدن  

ي ااي از احيا  بليه مجموعهددند. افتمان از نظر لاكلا و موفه نه مجموعهآن داا شااايل مي 

 ،. 0111 3داست گداوارداز نشانه

مفهو  قدر  در نظريه لاكلا و موفه بساايار شاابيه مفهو  قدر  نزد فوكو اساات. در بحث  

ما  شاااوند. قدر   تداي فوكو در تبارشاااناساااي نزديك ميموفه به نظريهاز قدر   لاكلا و 

ر كنند در بساااازند و آن را براي ما معنادار ميفراينادداا و نيرودايي كه جهان اجتماعي را مي  

 كند و ما را از شاالفتي وايرد. قدر  مولد اساات. جهان قابل ساايونت براي ما ايجاد مي مي

اي محصااو  روابط قدر  اساات. به اين   ر دويت و جامعهايري درداند. شاايلنظمي ميبي

معناا كاه ايجااد در جاامعااه و تربياات در افتمااان بااا ساااركو  و طرد غير دمرا  اسااات       

                                                                 
1. Musolff 

2. Fairclough 

3. Howarth 
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ود دا براي خداي سااوژاي كه افتمان،. لاكلا و موفه سااوژ  را به موقعي0363زاد   گحسايني 

دمختاار باا دويت و مناف    ددناد و از اين طريق  مفهو  ساااوژ  خو كنناد  تقليال مي  فرادم مي

اي وژ داي ساا اي  از طريق روابط متمايز با موقعيتكنند. در موقعيت سااوژ ثابت را طرد مي

دا در سااختار افتماني  به دويت شناخت از  ،. ساوژ  0116  0شاود گاساميت  ديلر سااخته مي 

دا آن ،. به نظر0111زنند گداوارد  ياابند و بر اسااااس آن  دسااات به عمل مي  خود دسااات مي

براي باز نمايي و تبيين يك فضااااي اجتماعي نياز به ايجاد فضاااايي اسااات كه لزوما وجهي  

اي دارد. بنابراين  دو فضاا وجود دارد: فضااي اجتماعي موجود و فضاي   اساتعاري و اساطور   

ا داي كه به وساايله سااوژ افتماني كه به واور  آرماني ساااخته شااد  اساات. حوز  اسااطور   

منطقي مشاابهي با سااختار موجو ندارد  بليه نقد و جايلزيني ساختار    شاود شايل  سااخته مي 

ددد. به عبار  ديلر  فضاااي  اي را تشااييل مي موجود اساات كه ويژاي كاركرد اسااطور  

شاااود اي بااه منزلااه جااايلزين منطقي افتمااان ساااااختاااري مسااالط مطرح مي  اساااطور 

و  سااااختاار كردناد. مفهو    ،. لاكلا و موفااه مفهو  افتماان را جاايلزين مفه  0111 0گلاكلا

داا بود كاه با ييديلر رابطه   كاه حااكي از وجود سااااختااري از نشااااناه     افتماان در عين اين 

ر داي ممين دكرد كه سااااختاربندي دراز قادر نخوادد بود دمه حالتداشاااتناد  تاكيد مي 

داي ديبنانتسااا  معنا را رف  كند. دموار  اين اميان وجود دارد كه يك افتمان را مفصاال  

كنند  كنند  تضاااعيفداا را باه شااايال متفااوتي باه ييديلر مرتبط مي     ديلري كاه نشااااناه  

 ،.0110گيورانسن  

ااراو  نظري اين پژودش بر نظريه افتمان لاكلا و موفه مبتني اساات. ارايي انتخا  

اين نظريه  به توان نظريه افتمان لاكلا و موفه براي تحليل مسااائل اجتماعي در سااطح كلان  

اردد. باه عباار  ديلر  نظرياه افتماان لاكلا و موفاه  به منزله روييردي افتماني كه      بر مي

بند اساات  معتقد اساات شاايو  افتار ما نقشااي فعا  در  ارايي اجتماعي پايبه اوااو  سااازند 

ماان دارد و  داا و روابط اجتمااعي  كنيم و دويات خلق و تغيير جهااني كااه در آن زناداي مي  

  داسااات. دمچنينهان  حقيقتي عيني نيسااات و محصاااو  افتمان كاه دانش ما دربار  ج اين

شاان مشاروط به شرايط بيروني و تاريخي است   مندند و شايو  فهم دا موجوداتي تاريخانساان 

                                                                 
1. Smith 2. Laclau 
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داي اين نظرية افتمان عبار  اسااات از: ترين مفاديم و مؤلفهبرخي از مهم،. 0310گقجري  

.دا  مركزي  4بندي  .مفصاال3راني  حاشاايهسااازي و به . برجسااته0. دژموني و تربيت معنا  0

. 01. دويت  و 1. ساااختارشاايني    6ارزي  . زنجيرۀ دم7. ضااديت و غيريت  6. دا  تهي  5

 افتمان.

ريشاااه دارد. اين مفهو  در  0: مفهو  دژموني در انديشاااه ارامشاااي0دژموني و تربيت معنا

قي واا  از آن به ردبري اخلا انديشاااه وي به روند توليد معنا براي تربيت قدر  اشاااار  دارد 

كند. دژموني منطق ساياسااي اساات كه به ايجاد اجماع و عقل سااليم جديد  و فيري تعبير مي

،. داد، اعماا  دژمونياك ايجااد ياا تربيات نظاا  معناايي يا         0111شاااود گدااوارد  منجر مي

بيت  واور   بندي دژمونيك اسات. دژمونيك شدن يك افتمان به معناي موفقيت آن در تر

: مفهو  غير  در ذا  خود با 3رانيسااازي و به حاشاايه اي مورد نظر خود اساات. برجسااته معن

راني دمرا  اسات. اين دو مفهو  به اشيا  مختلف در عروه  ساازي و حاشايه  مفاديم برجساته 

فظ اي براي حراني شاايو سااازي و حاشايه شاوند. در واق  برجساته  منازعا  افتماني ظادر مي

: در 4بندي،. مفصااال0310  دژموني يك افتمان اسااات گاميري  و اساااتمرار قدر  و تداو

عملي اسااات كاه ميان عناوااار پراكند  ارتباط برقرار كند  به نحوي كه دويت و معناي اين   

بندي نزد ،. مفصااال0165عناواار در نتيجه اين عمل اواالاح و تعديل شااود گلاكلا و موفه     

اي ونهكند  به ااونااون ايجاد مياي را ميان عناوااار لاكلا و موفه كنشاااي اسااات كه رابطه

:اين مفهو  5،. دا  مركزي0371يااباد گتاجيك    داا در اثر اين كنش تغيير مي كاه دويات آن  

ر دا داي اسااات كه سااااير نشاااانه اند.دا  مركزي نشاااانهرا لاكلا و موفاه از لاكان وا  ارفته 

حو  محور آن جم  دا ايرند. به شاااخ   نماد يا مفهومي كه سااااير دا  اطرا، آن نظم مي

: بيانلر خلا در 6،. دا  تهي0310اويند گاميري  شاااوند  دا  مركزي ميبنادي مي و مفصااال

داي تهي فضااااي اجتمااعي اسااات. باه عباار  ديلر  نشاااان از امري غايب دارد. وظيفه دا     

دا دموار  نواق  را اوشااازد باازنماايي وضااا  مطلو  وآرمااني اسااات. از آنجاكه اين دا     

،. ضااديت و  0114شااود گلاكلا  دا ساابب پويايي جامعه و سااياساات مي  ليد آنكنند  تومي

                                                                 
1. hegemony and meaning confirm 

2. Gramsci 

3. signify and marginalization 

4. articulation 

5. nodal point 

6. empty signifier 
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ا د: فهم نظريه افتمان بدون فهم مفاديم ضاااديت و غيريت نا ممين اسااات. افتمان0غيريت

ود دا دموار  در برابر خايرند. افتماناسااااساااا در ضاااديت و تفاو  با ييديلر شااايل مي 

 مان  غيرداي متعدد وجود دارد كه آن افتمانكنند. اا  در برابر يك افتساااازي ميغيريت

ني  كنند گساالطاداي مختلف اسااتفاد  ميدا در شاارايط اونااون و براي كسااب دويتاز آن

ط دايي كه روابسااازي لاكلا و موفه بايد شاايو   : براي توجيه غير 0ارزي،. زنجير  دم0363

  كرد. براي انجا  دادن ددند  مشاااخداي افتماني را مورد تهديد قرار ميسااااز نظمغير 

كننااد.كاااركرد اين زنجير  توليااد ارزي را معرفي مياين كااار لاكلا و موفااه زنجير  دم

،. در 0310ارز اسااات كاه بياني كاملا سااالبي در نظا  افتماني دارد گقجري    دااي دم دويات 

 شاااوند. اينارزي تركيب ميداي اوااالي با يلديلر در زنجير  دمبنادي دا  عمال مفصااال 

  كه از طريق زنجيرمعناايناد تا اين  محتوايناد  يعني باه خودي خود بي  دااي بي داا نشااااناه  دا 

  3شاااوند گدي وسكنند تركيب ميدا را از معنا پر ميدايي كه آنارزي بااسااااير نشااااناه   دم

: دد، از ساختار شيني  از ميان بردن ثبا  معنا و شيست دژموني 4،. سااختار شايني  0113

افتماان رقيب اسااات  زيرا شااايساااتن ثبا  معنايي يك افتمان در نهايت به از ميان رفتن   

اي : كليت سااختارددي شد  5،. افتمان 0310دژموني آن افتمان منجر خوادد شاد گاميري   

اي از دا از مجموعهدارد. افتمانشاااود  افتمان نا  بنادي حااوااال مي  كاه از عمال مفصااال  

ه  اند گلاكلا وموفاي معنادار به دم مرتبط شااد شااوند كه به شاايو  اوااطلاحا  تشااييل مي 

: در نظريه لاكلا و موفه  دويت ثابت دائمي و از پيش تعيين شاااد  نيسااات.  6،. دويات  0165

 يرياايري افتمااان مقاد  بر شاااياال  كنناد و شااايال  داا ايجااد مي  داا را افتماان  دويات 

دايي دساااتند كه در درون دا موقعيت،. بناابراين  دويات  0116دااسااات گاساااميات     دويات 

 ،.  0110شوند گيورانسن  دا به فرد يا ارو  اعطا ميافتمان

در اين مقاالاه ساااعي شاااد  با اساااتناد به برخي از مفاديم و ابزارداي زباني لاكلا و موفه     

مفاديم زباني لاكلا و موفه يك ديالوگ به دا تحليل و براي در يك از د  مورد از مصااااحباه 

ه ب وااور  كاملا مشااخ  در ارتباط با عود به شاايل نمونه اراد  شااود. دمچنين در اين مقاله 

                                                                 
1. antagonism and otherness  

2. chain of equivalence 

3. De Vos 

4. deconstruction 

5. discourse 

6. identity 
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حو  ن توانددليل پرداخت مناساابي كه از طريق مصاااحبه به سااوژ  عود دارد  از يك سااو مي  

 و مفاديم لاكلا كنند  را در يك فضااااي افتماني از طريقارتباط و مواجهه ساااوءمصااار، 

ايي و ي معندامؤلفه تشااخي  يا واكاوي تواند بهموفه با عود نشااان ددد. از سااوي ديلر مي 

از تواند روشي براي پيشلكننداان ب ردازد. اين تشاخي  مي ارزشاي زبان ساوءمصار،    يري 

 عود در نظر ارفته شود.

دانيسااات. هتحليل يافتاي در تحليال افتماان  برخلا، تلقي ابتدايي از آن  وااارفا رويه  

بليه يك كل روش شاااناختي و نظري اسااات كه حاوي مفروضاااا  دساااتي شاااناختي و   

شاناساانه دربار  نقش زبان در سااخت اجتماعي جهان اسات. بنابراين  آن را دم نظريه     معرفت

شاااود كه محقق براي اساااتفاد  از تحليل  اند و دم روش. اثر اين امر آنجا نمايان ميدانساااتاه 

عنوان روش  ناازير اسااات مفروضاااا  فلسااافي آن را نيز ب ذيرد. در عين حا     افتماان  به 

 داي مختلفاين اميان براي در محقق وجود دارد كه بسااته خويش را با عناوااري از روايت 

يان داي تحليلي غير افتماني تركيب كند و به كار ايرد. امتحليال افتماان و حتي دياداا    

ا محساااو  دددااي افتمااني را بايد يك امتياز براي آن  و قاابليات تلفيق در برخي از رويير  

،. تحليل افتمان به 0110انجامد گيورانساان  تري از موضااوع مي كرد  زيرا به فهم اسااترد 

اني ايري معنا و پيا  واحدداي زبشااود كه الونلي تبلور و شاايلمنزله روشاي شااناخته مي 

گبااافاات اجتمااعي  فردنلي و   را در ارتبااط بااا عواماال درون زباااني و عوامال برون زبااني   

،. تحليل افتمان در معنا كاوي ريشاااه 0370كند گلطفي پورسااااعدي  موقعيتي، بررسااي مي 

توان افت براي و مي داي اجتماعي اساااتدارد و قصاااد آن كشاااف معناي نهفته در پديد  

،. نخسااتين قد  0313بررساي در آنچه واجد معناسات  مناسابت دارد گرشايدي  و ساعيدي       

ليل يك متن يا اثر در ااراو  تحليل افتماني لاكلا و موفه  شاااناساااايي حداقل  براي تح

ا دموار  داند. افتمانسااازانه برقرار كرد اي غير دوافتمان متخاواام اساات كه با دم رابطه

نند. ككنند و نظا  معنايي خود را بر اساااس آن تنظيم مي دويت پيدا مي« دشاامن»به واسااطه 

ذير پاي حاكم باشااد بر اساااس اين نظريه اميانو به تنهايي بر جامعه وجود افتماني كه مطلقا

توان ساااير تحو  يك افتمان يا نظا  معنايي آن را مورد بررساااي قرار  نيسااات و دراز نمي

كاه آن را در مقاابال سااااختاار نظاا  معناايي افتمااان رقيبش قرار داد و نقاااط        داد  ملر آن
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. در افتمااني باه ضااارور  باه افتماان رقيااب     دااي معناايي را پيادا كرد   درايري و تفااو  

دا ر سااازي و غي يابي به واسااطه غير ديلري نياز دارد تا به واسااطه آن دويت يابد. دويت

اي شيو  رانيازي و حاشايه ايرند. برجساته  راني شايل مي ساازي و حاشايه  به كمك برجساته 

با  پردازد و دمنا ميبراي حفظ و اساااتمرار قدر  اسااات. بدين طريق  قدر  دم به توليد مع 

كند. به كمك باه كاارايري ابزاردااي انضاااباط و انقياد  دشااامن و غير را حذ، و طرد مي    

ه توليد دا بدمين ساااز و كار اساات كه قدر  پس يك افتمان با تاثيراذاري بر ذدن سااوژ  

  كند و در واق  مدلو  خاوااي را به داداي خاص اقدا  ميدا به شايو  اجماع و تعريف نشاانه 

كناد بااا  كناد و دم زماان ساااعي مي  اساااباااناد و آن را دژمونياك مي  مركزي افتمااني مي 

سااااختاارشااايني دا  مركزي افتماان رقياب  مدلولش را از دالش جدا كرد  و دژموني را     

 راني با توليد اجماع  اهر  قدر  را طبيعيسااازي و به حاشاايه بشاايند. در حقيقت  برجسااته 

   ،.0363كند گسلطاني  پنهان ميددد و آن را از نظردا جلو  مي

 روش

 گيريجامعه، نمونه، و روش نمونه
پژودش حااضااار  ياك مطاالعاه كيفي از نوع تحليال افتماان اسااات. داد، از اين تحقيق         

 ارزشااي زبان –داي معنايي كننداان مواد بر اساااس مؤلفهمصاار،واكاوي علل عود در سااوء

اص داي خبنديحليل لاكلا و موفه مفصااالدر اين مطالعه  با اساااتفاد  از روش تباشاااد. مي

آوري موجود در افتماان مشاااخ  شاااد. بر اسااااس اين اللو محقق در ابتادا اقدا  به جم    

اختار ساا كننداان پيرامون علل عود با اساتفاد  از مصااحبه  داي مشااركت تووايفا  و قرائت 

لي از واژاان اواا دا ابتدا واژاان اواالي اسااتخراج شااد. منظور نايافته نمود. از ميان مصاااحبه

شاااونداان بر آن تاكيد داشاااتند گاز طريق تيرار يا لحن  آن واژاااني اسااات كاه مصااااحبه   

كار رفته در متن مصااحبه بسايار ضاروري اساات.    داي بهشاخ ،. در اين تحليل توجه به دا  

داي مركزي كدامند  معر، خط اواالي اويند  اساات و جان كلا  مصاااحبه از   كه دا اين

شااود. منظور از جان كلا  جمله يا عبارتي اساات كه معناي اساااسااي به آن   آن اسااتخراج مي

يش پ شاااوند. در مرحله تفساااير دااي اويند  اساااتخراج مي تيياه دارد  سااا س پيش فرا 

داي زير سااااخت دااي اويناد  كاه نشاااان ددند  افيار قالب اوسااات و پيش داوري    فرا
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ارفت. دد، از اين تحليل پي ددد  مورد تحليل قرار مي اسااتدلا  و اسااتنتاج وي را شاايل

ا دبنديدااي زيرين ياا اددا، واقعي اويند  و سااا س مشاااخ  كردن قطب   بردن باه لاياه  

اسااات. نهاايتاا در مرحلاه تبيين رابطاه افتمان با افتمان حاكم بر جامعه مورد بررساااي قرار      

 اي با افتمان حاكم بر جامعه دارد.ارفت. به اين معنا كه اين افتمان اه رابطه

 مراكز نفر از افرادي كاه بااه  05ركاات كننادااان در اين تحقيق عباار  بودناد از     مشاااا

 دو بالاي درمان طو  در و كرد  بودند مراجعه معر، خود شاايل به اواافهان شااهر درماني

مصااااحبه  00انتخا  شااادند. بعد از  0ايري ددفمندروش نمونه كاه به داشاااتناد   لغزش باار 

شااوند  يازددم به بعد ديو شاااخ  ديلري به  هار به اشااباع رساايد يعني از مصاااحب پژودش

ظور منار بهارزشااي زبان اضااافه نشاااد  اما پژودش  -ي معناييدامؤلفه ددند ليتشااي عوامل 

ييديه ارفتن از تأدا با نفر ادامه داد. اين مصااااحبه 05اطميناان بيشاااتر فرايناد مصااااحبه را تا    

اعضااااء ضااابط شااادناد و بعاد از انجاا  مطاالعاه نموناه بر روي اهاار فرد  با در نظر ارفتن         

، از روايي محتوا اطمينان حاوال شد.  و مشااور شاناس  ي نظر اهار متخصا  گروان بندجم 

داي رادنما  وااحت برداشاات ار با پرسااش سااؤا دمچنين در حين انجا  مصاااحبه پژودش

شاونداان كنتر  كرد. نيز براي تاييد اعتبار محتواداي استخراج  ي مصااحبه داخود را از افته

زايش دا براي افتااييد اساااتحيا  و مقبوليت از جنبه درايري مساااتمر ذدني با داد    شاااد  و

اد  كننداان اسااتفدا توساط مشاااركت وساعت  عمق وتلفيق اطلاعا  از مرور دساات نوشااته 

 شد.  

 هايافته
 اانه لاكلا و موفه مورد استفاد  قرار ارفتند.  داي د و مؤلفهدا در پژودش حاضر شاخ 

. بر شااود دژموني و تربيت معنا: دژموني به ايجاد اجماع و عقل سااليم جديد منجر مي  -0

قادر  اند كهكننداان مواد در جريان زنداي به افرادي تبديل شااد اين اساااس  سااوءمصاار، 

اع كنند از دژموني مورد نظرشااان دفا آنان ساعي مي اند  لذبه ترد نبود  و مرتباً لغزش داشاته 

 داي ذيل مرتبط با اين مفهو  است. كنند. ديالوگ

                                                                 
1. Purposeful sampling  
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 مصر، شون از من بهتر افتم اينا حا شناختم كه مصر، كنند  بودن. تو ذدنم به خود  مياند تا را مي-

 برن  من كه ديچي ندار  گس،.اذرونن  لذ  ميشون رو دارن  خوش مي

 اعصا  خوردي باعث شد كه مصر، كنم گ ،. مشيلا  و 

 شم گح،.تر مياير   سر حا كنم انرژي ميمورفين را دوست دار   فير مي 

 كنه  ديله احتياج به كسي ندار  در زنداي تنها شد   با مواد آشنا شد  فير كرد  خلاءدا  رو پر مي 

   گ ،.بردتفاوتي لذ  مياين بيشد  و از تفاو  ميخوشحا  بود  و نسبت به اذشته و آيند  بي

 كنه  براي اينيه بيدار بمونم و كار كنم گا،.كشي تا آرو  بشي  آرومم ميمي 

 .،مشيلا  زنداي باعث شد كه مواد مصر، كنم  نااميدي  خستلي  اعصا  خوردي گع 

  كنم گع،.طلبي مواد مصر، ميبراي فراموشي و لذ 

 .،فقط لذ  مواد تو ذدنمه گع 

  ،د  گاي،.شم و شرايط زندايم آزار  نميتفاو  ميشه ولي بيمواد تنهاييم پر نميبا مصر 

 كند گا،.كنم كمردرد اذيت نميشم  وقتي مصر، ميسركار خسته مي 

و راني  حسازي و حاشيه: دد، از برجساته رانيحاشیيه سیازي و به برجسیته  -2 فظ 

 احبهمص در مواد كننداانساوءمصر، اساتمرار قدر  و تداو  دژموني يك افتمان اسات.   

 خانواد  گ حاكم مرج  عنصاار  قبا  در مواد از خود معناي و سااوژاي  از كنندمي سااعي 

داي ذيل كنند. ديالوگ دفاع برانند  حاشاايه به را داآن خوادندمي كه ...، و مشاااور جامعه 

 مرتبط با اين مفهو  است.
 مونه كه روي دمه جيز كني مرل اادري ميمصر، مي شه ترد داد  وقتي موادبه زور كه كسي رو نمي

 ر  گح،.تفاوتي را دوست دابري  من اين بيكني لذ  ميبيني  از اينيه ديچي احساس نميكشي و نميمي

  اي براي ترد ندار  گ ،.ا  شاكي شدن منو براي ترد آوردن  راستش ديو برنامهخانواد 

 دونم تو اين شرايط رتباطم با انجمن قط  بشه  مشيل پيدا كنم نميكنم كه اعصابم خرد بشه  اوقتي فير مي

 ر  طر، مواد يا نه گع،.مي

 .،من تو ديو كدو  از تركا  تصميمي نداشتم  اه زمان مصر، اه زمان تركم  ديو تغييري نيرد  گس 

  و ت زياد ترد كرد  ولي اهار بارش جدي بود  كمپ رفتم  خونه خوابيد   خانم دكتر اينقدر آد

 كنه گ ،.كنه ارا دوبار  لغزش ميزندايش مشيلا  دار  كه به اين فير نمي

 خاطر بابا  اينجا   بابا  اشك تو اشاش جم  شد و افت ودا فندد كه از تو اتاق مياد قلبم درد الان به

 اير  گح،.مي
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  سهم خاطرۀ خوبي ندارمن از آشفتلي اينجا   دنيا يه جنلله به تمو  معناس  يه كابوس و خوا   از اون   

 من درد و رنجه گ ،.

 بينم كه قبلاً در آنجا يا با اون مصر، كرد  بود   غير از مواد ديچي به ذدنم وقتي ميان يا شخصي رو مي

 كنم  فقط ساقي كه بر  مصر، كنم گا،.رسه  فير ديو جارو نمينمي

 كنم گع،.مير  مصر، مي شم و خسته  تحمل شرايط رو ندار بعد از تركم زود نا اميد مي 

 كنم تا مواد بيشتر بهم بچسبد گا،.د  يك ترد موقت ميوقتي مواد ديله بهم حا  نمي 

 تونم به ايزاي ديله مرل عجز مواد فير كنم گ ،.كنم اولا نميوقتي به مواد فير مي 

 ،ساقي گاي،. رسه  فقطنميبينم غير از مواد ديچي به ذدنم بينم يا ميان را ميكنند  را ميوقتي افراد مصر 
 

دايي دساااتند كه در كننداان مواد شاااخصااايت : ساااوءمصااار، بنیدي مفصییل  -9

ور كلي باور طمدار نساابت به رفتار خود نداشااته و در تفير و به دايشااان  ادراد كنتر كنش

ا داي ذيل مرتبط بشاااوند. ديالوگبندي ميعنوان فردي نااكارآمد مفصااال و نلرش خود باه 

 است.اين مفهو  

 

دا حو  محور آن جم  ا مفهومي اسات كه ساااير دا  : شاخ   نماد ي دالّ مرکزي -4

شان از ارايي مبتني بر تربيت معنايكننداان مواد عملشاوند. ساوءمصار،   بندي ميو مفصال 

شاااود و در دمة امور آن را سااار لوحه كارشاااان قرار  مواد به مرابه دا  مركزي محساااو  مي

 داي ذيل مرتبط با اين مفهو  است.ددند. ديالوگمي

 .،دنيا جاي خوبي نيست  در اقدر دم زرنگ باشي  بلا سر  در ميارن گح 

 دونم ايار كنم گ ،.اي ندار   نميراستش ديو برنامه 

 زنن گع،.آدما به من آسيب رسوندن  من آد  ضعيفي دستم  از پس اونا بر نميا   منو او  مي 

 وري دست به من ضربه بزنن  نميخوان رشد و خوان پاد نمونم  درجخوان با من دشمني كنن  ميبعضيا مي

 ترقي منو ببينن گس،.

 .، دنيا براي من بد بود  خودمو قبو  ندار   نه اذشتة خوبي داشتم و نه آيندۀ خوبي گ 

 خوا  تسليم باشم  تسليم بابا   بله بشين بشينم  پاشو پاشم گج،.اين سري مي 

  بيارن  شروع كرد  به خلا، كردن و جنس فروختن گ من بدبختياشو كشيد   ارا بقيه به راحتي پو  در.، 

 گا،. ام فقط يه بارتونم فير كنم مياي نميكنه  تو حا  خود  به ايز ديلهفير مواد  آدمو ديونه مي 

 بر  گع،.كنه  اولاً اميدي ندار   دمه ايزمو باختم. از دنيا لذتي نميعقلم درست كار نمي 
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 فاو  ميشي  من تكشي  بيكنه  بعد كه مين  پنهان كردن و پولش بعضي مواق  آدمو كلافه ميتهيه كرد

 كنم كه ايزيو نفهمم گح،.دميشه تو تركا  براي دمين مصر، مي

 خاطر دمون مسائل جنسي گ ،.خوا  تو روي خانمم شرمند  نباشم  بهمي 

 ير نيفتم مرل درور و غيبت و ... گع،.خواستم وبر و تحملمو بالا ببر  و تو مشيلا  آدما امي 

 تونم به ايزداي ديله مرل عجز مواد فير كنم  فقط لذ  مواد تو كنم  اولاً نميوقتي فير مصر، مي

 ذدنمه گس،.

  ا  ار تباطي نداشتم  كاري بهشون ندار   خيلي نااميد   دميشه تا ياد دار  من دمش تنها   حتي با خانواد

 اينطوري بود  گ ،.

 گح،. شمتر ميكرد  مواد مصر، كنم سر حا سا  يه دوستم نداشتم  فير مي 06دميشه تنها   در اين  من 

   زمان مفيد زندايم رفت  من فقط تو فير اين بود  كه اطوري مواد تهيه كنم  دمش انلار يه خلأ داشتم

 شد گ ،.خواستم تنهايي رو از بين ببر  ولي نميخواستم لذ  ببر   ميمي

 .،بيشتر اطرافيانم تو مصر، من نقش داشتن گا 

 ندار   به نظر  عاد  كرد  به اينجور زنداي گع،.شايد درست نشم اون عقل سالمي 

 .،ياد ارفتم تو خوشي و عزا مواد مصر، كنم گاي 

 تونم كار كنم و حر، بزنم گ ،.كنم ميوقتي مواد مصر، مي 
 

وضاا  مطلو  و آرماني اساات. در فضاااي    داي تهي بازنمايي : وظيفة دا دال تهي -5

كننداان مواد  حس وااميميت  اعتماد و حمايت به مرابه يك دا  تهي زنداي ساوءمصاار، 

 داي ذيل مرتبط با اين مفهو  است.كند. ديالوگعمل مي
 خوان ضربه بزنن گح،.خوا  باداشون باشم  دمه مياير   نميياد  حروم مياز آدما بد  مي 

 زنن گع،.ر نميا   اولم ميمن از پس آدما ب 

 كنن. آرزوي مرگ منو دارن  اند بار تو رو  افتن. به كسي اعتماد ندار  گس،.فقط منو اك مي 

 اي ندار  گ ،.من آد  به درد نخوريم  حتي با خانوادمم رابطه 

 شي از  فاوله آدما ظادرشون با باطنشون فرق دار   دمه رفيق روزاي خوشحاليتن  داار مشيل مي

 ايرن گ ،.يم

  ديو كس پذيرش منو نداشت  از من سير شد  بودن  انتظار دار  در حا  سقوط دستم  دست منو بليرن

 گا،.

 ن كنن و به مرو تو زندايم از دست داد  كه ديلران دارن  خانواد  زنداي خودشونو ميمن ايزاي مهمي

 كاري ندارن گع،.

 ام گ ،.به خدا مي تونم بلمام به ديلرون  نميبعضي وقتا كفر مي 
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ر اكرر ايرند. ددا در ضاديت و غيريت با دم شيل مي : افتمانضیديت و یيريت  -6

عنوان نمادي از مرجعيت كننداان مواد ييي از والدين يا دمسااار يا رادنما بهساااوءمصااار،

خاانواد  و جاامعاه ساااعي دارناد ضاااديات و غيريات خود را با افتمان به آنان نشاااان ددند.        

 يل مرتبط با اين مفهو  است.داي ذديالوگ
 اد گح،.شه ترد دخواستم با مامانم لجبازي كنم  به زور كسي رو نميديو كدو  از تركا  واقعي نبود  مي 

 ا بميري  ناااراً زنمت تكه اينقدر ميديشب بابا  با كمربند بادا  دراير شد. افت يا بايد ترد كني يا اين

 قبو  كرد  گس،.

  اينجا  به فير مواد نبود  به فير اشك پدر  بود   ديله بسه گح،.روز كه  07اين 

 سعي  خوادي طلبي  زياد كني  لذ كاري  زجر مواد رو فراموش ميرادنمايي داشتم بهم افت تو فراموش

 كرد  رو بدبختي و فلاكتي كه كشيد  كار كنم گ ،.

 الان ديله خانمم رفته اومد  ترد كنم گا،.كرد   خاطر لجبازي با اون مصر، ميبا خانمم مشيل داشتم به 

 خوا  ترد كنم گع،.خاطر اعتياد از دست داد . الان براي يه زنداي بهتر ميزنم و كارمو به 
 

: شاخصايت ساوءمصر، كننداان مواد توسط آنان در مصاحبه    ارزيزنجيرۀ هم -1

خود كنترلي  در زنجيرۀ دم ارزي از مفاديمي اون احسااااس عد  ارزشااامندي  تحقير خود  

شاااود. ساااازي خود تعريف ميضاااعيف  خود پنادارۀ منفي و در مجموع با شاااد  ناارزند   

 داي ذيل مرتبط با اين مفهو  است.ديالوگ

 .،ديچي خودمو قبو  ندار  گح 

 مواد  گع،. كنيمشه به تنها ايزي كه فير ميما معتادا كلمون خرابه به محض اينيه كلمون خالي مي 

  تونن نظر منو عوا كنن گس،.فير   عجولم  بقيه ميبي آد  ضعيفي دستم 

 .، من خودمو قبو  ندار  يه آد  به درد نخور  گ 

 ديد  گح،.اير   اند روز در خونه رو نميمن منزوي و اوشه 

 مصرفم  من عاد  كرد  فقط مشيلاتم را بشناسم  فقط نردبون من ايزي ندار   بدشانسم  ناكامم  بي

 ديلرانم گ ،.

 باور   عجولم  بي مس وليتم  بي خيالم  از آدما نااميد   اونا اشم ديدن منو ندارن گا،. زود 

 كنه  آدما با من فرق دارن گع،.كم عقلم  خودمو قبو  ندار   ضعيفم  عقلم درست كار نمي 

 كنم گ ،.ديو تغييري نمي 

 .،كسي منو قبو  ندارد گا 
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عنايي ساالطة يك افتمان بايد ثبا  م : براي از بين بردن دژموني وسییاختار شییكني -8

نند  در ككننداان مواد شااركت آن را از بين برد تا زمينه تغيير فرادم آيد. در سااوءمصاار، 

اين پژودش تنها اهار نفر در پايان مصااحبه به سااختار شايني معناي تربيت شاد  خود اقدا      

 داي ذيل مرتبط با اين مفهو  است.كنند. ديالوگمي
  رخه كنم كه دوبار  اد   كنتر  مياجبار مواد بود   الان اين منم كه به روز  دستور مييك زماني تحت

 شروع نشه گ ،.

   كنند  دم ديد  اما مصر، نداشتم  ديله مواد روز عيد بيرون بود  مصر، 03برا  ديله مواد مهم نيست
 برا  نقشي ندار  گا،.

 كنم تركم را به در قيمتي شد  حفظ كنم گع،سعي مي. 
 .، من به آرزودا  رسيد  دليلي براي مصر، ندار  گ 

اي معنادار به دم مرتبط اي از اواااطلاحا  اسااات كه به شااايو  مجموعاه  گفتمان: -3

شناس، حو  محوريت دا دمه معناي ذدني افتمان پژودشلر گرواناند. در اين مصااحبه شاد  

در  دايي كهت گدا كننداان مواد در انتخا  مواد شاايل ارفته اساا نقش خود سااوءمصاار،

داااي بنادي عنوان موارد خاامي براي مفصااال توانناد باه  بيرون محيط افتمااني قرار دارناد مي  

 جديد به كار روند،.
 ي رو كني ايزارخي و سر  ايج مير  و فير ميمرل يه داير  خودتو داخلش انداختي داري مرتب مي

 شي  گ ح،.متوجه نمي
 ليل اينيه براي ترد تصميمي دنوز نلرفتي گ ،.دوني ايار كني دفير كنم اينيه نمي 

 .،نقش شما تو ارتباطتون با مواد ايه شايد نقش مواد از نقش شما بيشتر است گع 
 كني اه اتفاقي بيفته  پو  و اعتماد دو تا ايزيه كه قبلاً به خاطرشون رفتي انتظار داري وقتي ترد مي

 س،.كني  گ اي فير نميمصر، كردي الان به ايز ديله
 داي شما نقش دارن  خودتون اطور گ ،.داي ديله تو براشتكنيد آد فير مي 
  مواد تو رو منزوي و اوشه اير كرد  بود و اار تو خود  بخاي فعا  بشي راحت تر يا اينيه اين انتظار رو

 از مواد دشته باشي گح،.
 دم از خود   تفاو  بشي  الانيبيشترين انليز  شما براي مصر، مواد اين بود كه تنهايت را پر كني  ب

 تفاو  بودن و به فير آيند  نبودن قشنله  گ  ،.تفاو  بشي  بيانتظار داري كه بي
 ي بينفهمم نقش خود  رو در مصر، مواد اطور ميكنه يا بي تفاو  منظور  را نميمواد آرومت مي 

 ترد نداشني  گ ا،. داي شما براي اين نبود كه تصميم جدي برايبه نظر  اين عد  موفقيت 
 كنه گع،.كه سرپوش رو مشيلاتت بلذارد تاز  دار  كار را خرا  ميكشيدن برا اين 
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داا باه فرد ياا ارو  اعطااا    داايي دساااتناد كاه در درون افتماان    : موقعيات هويیت  -71

كننداان مواد براي اينيه مورد بازخواست عنصر مرج  افتمان قرار شاوند. ساوءمصار،   مي

ماني ددند گدويت امري افتپذير از خودشااان نشااان ميدي منفعل و تسااليمنليرند  دويت فر

اي ذيل دكند و موقت  نساابي و ناپايدار اساات،. ديالوگ  اساات كه افتمان به افراد اعطا مي 

 مرتبط با اين مفهو  است.

 شه كرد گح،.طوريه كه مي ايد بايد كنار اذاشت ولي كاري نميآر  شايد اين 

 واد زود ترخي  بشم گ ،.خدونم  دلم مينمي 

 اراد  و يه جو غير   دموني كه شما شايد بايد رداش كنم  ولي كار سختيه  بايد مبارز  كنم  يه كمي

 شه گع،.ايد نقش مواد كمتر ميمي

 .،نه فير كنم دمين دو تا باشه  يه ايز ديله دم دست  من فقط لذ  مواد تو ذدنمه گس 

 خوا  درست بشه  خسته شد  گ ،.ي ندار   اين دفعه ميمن اولاً به آدماي دور و بر  كار 

 افتن بايد خودش بخواد  تا اينيه افتم بسم الله گح،.مي 

 ر آيند  و تفاو  باشم  فيخوا  بيشم  الان نميبر  ولي بي تفاو  ميشه  لذ  نمينه تنهاييا  پر نمي

 حالا گ ،.

 افتم بلذار يه فيلتري عوا كنم تا مواد را بهترمي دادشه  اون بعضي مواق  مواد بهم حا  نمياينم مي 

 احساس كنم گا،.

 اي نداشتم  اولاً اميدي نداشتم گع،.شه اما من اار بله درست مي 
 

 گيريبحث و نتيجه

انند دلاكلا و موفاه معناادار بودن در پادياد  و عملي را در ارو افتمااني بودن آن پاديد  مي      

يرد و ااي دويتش را از افتماني كه در آن قرار ارفته ميو معتقادناد كه در پديد  و ساااوژ   

اند. اندا به سااوي جهدا  تنها مسااير شااناخت انسااان اين در نظريه لاكلا و موفه  يعني افتمان

دد ددا  نظا  معنايي مخت  خود را شااايل ميدر نلا  لاكلا و موفه قدر  ناشاااي از افتمان

 الشااعاعدا را در ااراو  افتماني خود تحتدويتدا و داي معنايي دمه سااوژ كه اين نظا 

دا نمايان بود. مرلا در مصااحبه با ساايد جواد  امير   ددند  امري كه در تحليل مصااحبه قرار مي

يابيم كه تحت تاثير افتمان سااانتي حاكم بر اي ميداا را باه مرابه ساااوژ   علي و محسااان آن

اط با عودداي ميررشاااان از ساااوي  دا در ارتبجاامعاه و خاانواد  خود دساااتناد و دويت آن    
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شاااود. ساااوژاي مصااار، كنند  بودن در مورد  افتماان خاانواداي باه االش كشااايد  مي   

اش بر داي فردي و اجتماعي تحت فشاااردايي كه از سااوي عنصاار مرجعيت خانواد    آزادي

شاااان در فضااااي افتماني زنداي شاااود به االش كشااايد  شاااد  و اساااتقلا  دا وارد ميآن

در برابر  توانندشااود. در مصاااحبه با امير  حسااين و علي كه نمي شاايه راند  ميپيرامونش به حا

افتماان اجتمااعي حااكم بر جاامعاه گكه داداا  نمادي از آن اسااات، از خوددفاع كنند  در      

ددند و دائم در حا  بازخواسات شدن  برابر برخوردداي اطرافيان از خود اساتيصاا  نشاان مي   

اس  ايو   ساايد جواد و علي مشااخ  شااد كه با توجه به دسااتند. در مصاااحبه با حسااين  عب

كننداان مرتب داار لغزش شااد  و به حاشاايه راند   افتمان حاكم در جامعه سااوءمصاار، 

ر كننداان دارند. با ضااديت و غيريت در برابپذير در برابر مصاار،اند و دويتي تسااليمشااد 

كنند. دمچنين در ع ميخاانواد  واجتماع از دژموني خود كه دمان مصااار، مواد اسااات دفا  

 كنند مصااااحبه با محسااان  محمد  علي ومحمد به دليل فعاليت در فروش مواد و مصااار، 

ارزي، از ساااوي مراج  حاكم به االش كشااايد  شاااد  و با ناكارآمدي به  بودن گزنجير  دم

داي زباني توان افات  افتماان و ارزش  اناد. باا اين توضااايحاا  مي   حااشاااياه راناد  شاااد     

دا ندايي اساات كه در جامعه براي آكننداان تحت تاثير تغييرا  و داراونيسااوءمصاار،

ر شاااان با افتمان حاكم بآيد. به دمين دليل اسااات كه ساااوژاي عود در ارتباط وجود مي به

ي داي ارزشي معنايشاود  و در انين شارايطي كه جامعه از مولفه  جامعه به االش كشايد  مي 

و ابراز  كند  دراونه استقلا  طلبي فرديشاتيباني نمي كننداان حمايت و پزبان ساوءمصار،  

داي جامعه دانسااته شاود  به حاشاايه راند  و  دا  كه مغاير با اواو  و ارزش دويت از ساوي آن 

بر  مبتني كننداانشااود. در اين پژودش با دد، واكاوي عود سااوءمصاار،   با آن مقابله مي

نداان با دويت منفعل و كنداي معنايي ارزشاااي زبان مشاااخ  شاااد: ساااوءمصااار،  مولفه

ني و از بين به سااختار شي  كننداانپذير تحت تاثير افتمان حاكم در جامعه مصار، تساليم 

پردازند و در جنگ گضاااديت و غيريت، با مراج  بردن دژموني افتمان حاكم در جامعه مي

دا  مركزي خود كه دمان سااارلوحه قرار دادن  حااكم مرال خاانواد   مشااااور و رادنماا باه     

، مواد پنا  برد  و با شايل ارفتن دا  تهي كه دمان دورشادن از واميميت  محبت و    مصار 

در جامعه به مصاار، مجدد مواد و تربيت  كفايت شاادناعتماد اسات با ناكارآمدي  دور و بي 
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داي معنايي توان مد  عود بر اساااس مولفهآورند. در شاايل زير ميمعناي مصاار، روي مي

 ارزشي زبان را مشادد  كرد.–

 

 ارزشي زبان–هاي معنايي : واکاوي عود سوءمصرف مواد مبتني بر مولفه7شكل
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